
معارف 
Maaref@Kayhan.ir

تعطیلی ضروریات دینی مانند قطع سهم »ذوی  القربی« و »مؤلفهًْ قلوبهم« 
و منع نقــل حدیث و جعل حدیث، اجتهاد در مقابل نصّ کتاب و ســنت، 
تغییر خیلی از مناســک و مراســم دینی و بدعت  های گوناگون در آداب 
اسلامی و نیز مفاســد اقتصادی و اخلاقی از نتایج شکل گیری سقیفه بود 
که با روی کار آمدن حکومت بنی  امیه گســتره و عمــق روزافزون یافت.

خون امام حسین)ع( به مثابه شوکی در جامعه اسلامی، همگان را از خواب 
غفلت و تحیر ناشی از دوری از امامت و خاندان وحی بیدار کرد. جنبش ها 
و تنش های اجتماعی پساعاشــورا هم دقیقا از این منظر تحلیل می شوند. 
چه بسا مقابله حکومت با این کنش های اجتماعی مانند واقعه حرّه با هدف 
درگیرکردن جامعه و انحراف مسیر قیام های خون خواهانه شکل می  گرفت.

جهالت زدایی از جامعه اسلامی 
و بازگشت به اصالت دینی از 
اهدافی بود که امام حسین)ع( 
بــه خاطر آن جانــش را فدا 
فریب  از  را  تا همگان  می کند 
دنیا برحذر داشته و آنان را به 
سازد.  متوجه  ابدیت  و  آخرت 
کربلا  همان  از  مقصــود  این 
شــروع شــد، به طوری که 
تمام تلاش حضرت تا آخرین 
لحظــات، از معرفــی خود تا 
موعظه و حتی یاورطلبی  ها در 
این جهت بوده اســت و این 
جزو زیبایی های حادثه کربلا به 

شمار می رود.
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خطرناک تر بودن فقر فرهنگی 
نسبت به فقر اقتصادی

قال النبی)ص(: »انی ما اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف 
علیهم سوء التدبیر.«

پیامبر گرامی اسلام فرمود: من از هجوم فقر و تنگدستی بر امت 
خودم بیمناک نیستم. آنچه از آن بر امتم بیمناکم کج اندیشی است. 
)آنچــه فقر فکری و فرهنگی بر امتم وارد می کند، فقر اقتصادی وارد 

نمی کند.( )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- عوالی اللالی، ج 4، ص39

امام علی)ع( و کنترل بازار
امام علی)ع( هر روز صبح از دارالاماره بیرون می آمدند و در تک تک 
بازارهای کوفه می گشــتند  در بازار می ایســتادند و می فرمودند: ای 
تاجران! پیش از داد و ستد از خداوند طلب نیکی کنید، و با آسان گیری 
در معامله از خداوند برکت جویید. و به خریداران نزدیک شوید. خود 
را به زیور حلم و بردباری زینت دهید، و از سوگند خوردن خودداری 
کنید. و از دروغ بپرهیزید، و از ســتم کناره گیرید، و با مظلومان به 
انصاف رفتار کنید، و به رباخواری نزدیک نشوید. کم فروشی نکنید و 
چیزی از حق مردم کم نگذارید، و در منجلاب فساد فرو نروید. پس باز 
می گشتند و در محلی برای رسیدگی به کارهای مردم می نشستند. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- امالی شیخ  مفید، مجلس 23، شماره 31

راهکارهای جلوگیری 
از استمرار مکر و حیله با پوشش تقدس

پرسش:
آیا سیاست قرآن بر نیزه کردن فقط در زمان امام علی)ع( اتفاق 
افتاد و مختص اوضاع و شــرایط حکومت آن حضرت بود یا اینکه 
این سیاست بعد از چهارده قرن از تاریخ اسلام همچنان در جوامع 

اسلامی استمرار پیدا کرده است؟
پاسخ:

سیاســت »قرآن بر نیزه کردن« چهارده قرن پیش اتفاق افتاده است 
اما در طول این مدت کم و بیش میان مســلمانان اســتمرار و رواج داشته 
اســت. مخصوصاً هر وقت مقدس مآبان و متظاهران زیاد می شوند و تظاهر 
بــه تقوا و زهد بازار پیدا می کند، سیاســت قرآن بــر نیزه کردن از طرف 
سوءاستفاده چی ها رایج می گردد. درس هایی را باید از این سیاست آموخت 

که ذیلًا به آنها می پردازیم:
درس هایی از »سیاست قرآن بر نیزه کردن«

اگر شــرایط و مقتضیاتی که در زمان امام علی)ع( به وجود آمد در هر 
زمــان و دوره دیگری از تاریخ تحولات جوامع اســلامی به وجود آید، این 
سیاست کارآمد خواهد بود و می تواند نتایج مفید و مؤثری برای دشمنان 

به ارمغان آورد.
1- جاهل های مقدس، سمبل مسلمان عملی شناخته شوند

درس اول این است که هر وقت جاهل ها و نادان ها و بی خبرها »مظهر 
تقدس و تقوا شناخته شوند و مردم آنها را سمبل مسلمان عملی بدانند، در 
این شرایط وسیله خوبی به دست زیرک های منفعت پرست می افتد و آنها 
همواره این افراد را آلت دست مقاصد خویش قرار می دهند و از وجود آنها 
سدی محکم جلوی افکار مصلحان واقعی می سازند. بسیار دیده شده است 
که عناصر ضد اســلامی رسما از این وسیله استفاده کرده اند، یعنی نیروی 
خود اســلام را علیه اسلام به کار انداخته اند. استعمار غرب تجربه فراوانی 
در استفاده از این وسیله دارد، و در موقع خود از تحریک کاذب احساسات 
مسلمین خصوصاً در زمینه ایجاد تفرقه میان مسلمین بهره گیری می کند. 
آری اگر توده مردم جاهل و بی خبر باشــند، منافقان از سنگر خود اسلام 
استفاده می کنند. در ایران خودمان که مردم افتخار دوستی و ولایت اهل 
بیت)ع( را دارند، منافقان از نام مقدس اهل بیت و از سنگر مقدس »ولای 
اهل البیت« ســنگری علیه قرآن و اســلام و اهل بیت به نفع یهود غاصب 
)اسرائیل( می سازند، و این، شنیع ترین اقسام ظلم به اسلام و قرآن و پیغمبر 
اکرم و اهل بیت آن بزرگوار است. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: من از هجوم 
فقر و تنگدستی بر امت خود بیمناک نیستم. آنچه از آن بر امتم بیمناک 
هستم کج اندیشی است. آنچه فقر فکری بر امتم وارد می کند، فقر اقتصادی 

وارد نمی کند. )عوالی اللألی، ج 4، ص 39(
2- طرز استنباط مان از قرآن مدبرانه و صحیح نباشد

درس دوم این اســت که باید کوشش کنیم،  طرز استنباطمان از قرآن 
مدبرانه و صحیح باشد. قرآن آنگاه راهنما و هادی است که مورد تدبر صحیح 
واقع شود، عالمانه تفسیر شود. از راهنمایی های اهل قرآن که راسخون در 
علوم قرآنند، بهره گرفته شــود. تا طرز استنباطمان از قرآن صحیح نباشد 
و تا راه و رســم اســتفاده از قرآن را نیاموزیم، از آن بهره مند نخواهیم شد. 
ســودجویان و یا نادانان گاهی قرآن را می خوانند ولی نیت باطل را دنبال 
می کنند. همچنان که امام علی)ع( می فرماید: »کلمه حق یراد بها الباطل« 
آنها کلمه حق را می گویند و از آن اراده باطل می کنند. این نگاه جاهلانه و 
سودجویانه، عمل به قرآن و احیای آن نیست بلکه مقابله با قرآن و نابودی 
دین اســت. قرآن همواره مسائل را به صورت کلی و اصولی طرح می کند، 
ولی اســتنباط و تطبیق کلی بر جزئی بســتگی به فهم و درک صحیح ما 
دارد. در قرآن ظلم و ظالم و عدل و حق آمده اســت اما باید دید مصادیق 
آنها کدام اســت، ظلمی را حق و حقی را ظلم تشــخیص ندهیم، و بعد به 
موجب همین کلیات و به حکم قرآن )به خیال خودمان( سر عدالت و حق 
را نبریم. علی)ع( می فرماید: »انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه« 
هرگز حق را نخواهید شناخت و به راه راست پی نخواهید برد مگر آن کس 

که راه راست را رها کرده بشناسید. )نهج البلاغه- خطبه 147(

استقلال و آزادی در پیروی از قرآن 
و رسول اکرم)ص( است

)بدان ای سالک راه خدا!( در پناه قرآن بود که اسلام در نیم قرن بر 
همه امپراطوری های در آن وقت غلبه کرد و ما مادامی که در پناه قرآن 
هستیم بر دشمنان غلبه خواهیم کرد و اگر خدای نخواسته دشمنان 
اســلام ما را از اســلام و قرآن جدا کردند، باید بنشینیم و ببینیم که 
ما در ذلت، خفت و بندگی زندگی می کن یم. اســتقلال و آزادی در 

پیروی از قرآن کریم و رسول اکرم)ص( است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 7، ص 131 

صفحه ۷
یک شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
۱۶ صفر ۱44۲ - شماره ۲۲۵۷۹

کربلا یکی از بحرانی  ترین برهه  های تاریخ اسلام 
و نقطه عطفی سرنوشت  ساز در جریان احیا و اعتلای 
حق و کلمه  الله در مصاف با باطل و جبهه متخاصم با 
حق است. این تقابل از ابتدای خلقت در همه عصرها 
و نسل  ها وجود داشته، اما جبهه کربلا را می  توان 
عزم جریان باطل بر پایان دادن به سیر حق  طلبی و 
دیانت دانست که خون امام حسین)ع( جانی دیگر 
در کالبد اســلام عزیز بخشید که این همان نقطه 

عطف بی  مانند تاریخ به شمار می  رود. 
این وجیزه تأملّی اســت در جمله تاریخی و 
ملکوتی »مَا رَأیَتُْ  إلَِّ جَمِیلا«؛ غیر از زیبائی هیچ 
ندیدم. )اللهوف علی قتلی الطفوف / ترجمه فهری؛ 
ص160( که زینب کبــری )س( خطاب به ابن  زیاد 
ملعون بیان داشت؛ جمله ای که از یک طرف کمر 
یزیدیان را شکسته و تبلیغات آنان را در راستای 
توجیه جنایات خویش خنثی کرد و از طرف دیگر 
دریایی از معارف را در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد.

***
فساد و انحراف، رهاورد حکومت امویان

بنی  امیه با شــعارهای دینی علیه شــعائر دینی به 
پاخاســته بودند، اما این پاســخ کوبنده حضرت زینب 
کبری)س( با همان منطق دینــی، نفاق آنان را برملا و 

حقانیت اهل بیت)ع( را ثابت کرد.
رهیافت زیباشــناختی قیام عاشــورا و مصیبت  ها و 
اتفاقــات ناگوار آن در بدو امــر و در ظاهر آن، متناقض 
می  نمایــد، اما تعمق و تأمل در حقیقت ماجرا از ماورای 

انُس و ناسوت،   داستان را طور دیگری نشان می دهد.
قبل از ورود به بحث، به جهت بررسی دقیق و عمیق 
مدعــا، نگاهی به اوضاع فرهنگی – اجتماعی دوران پس 
از شهادت پیامبراسلام)صلی الله علیه و آله( تا زمان امام 

حسین)ع( ضروری است.
جامعــه دینی، پس از رحلت پیامبــر گرفتار برخی 
هوس بازی ها و کجروی هایی شــد که تاثیرات نامطلوب 
در عرصه  هــای مختلف سیاســی، اقتصادی، فرهنگی - 
اجتماعی و به خصوص اعتقادی به جا گذاشت و با تسلط 
عناصر فاسدی چون امویان، نوعی جمود و رکود در عالم 

اسلام پدید آمد. 
بدعت ها و انحرافات در حوزه  های مختلف یکی پس از 
دیگری نضج یافته و همچون سرطانی بدنه دین و شعائر 

دینی را مورد تهاجم قرار دادند. 
اولین انحراف و ریشه همه کجی  ها و کجروی ها سقیفه 
بود. سقیفه، پشتیبان و ضمانت اجرائی و پویایی دین که 
امامت و ولایت بود را نشانه گرفته بود. چراکه امامت صرفا 
یک شأن اجتماعی- سیاسی نبود، بلکه تفسیر و تبیین و 
پیاده  سازی آموزه  ها وگزاره  های دینی، مهم ترین مسئولیت 

امامت تلقی می  شود.
 تعطیلــی ضروریــات دینــی ماننــد قطع ســهم 
»ذوی  القربی« و »مؤلفهًْ قلوبهم« و منع نقل حدیث و جعل 
حدیث، اجتهاد در مقابل نصّ کتاب و سنت، تغییر خیلی 
از مناسک و مراسم دینی و بدعت  های گوناگون در آداب 
اســلامی و نیز مفاسد اقتصادی و اخلاقی از نتایج شکل 
گیری سقیفه بود که با روی کار آمدن حکومت بنی  امیه 

گستره و عمق روزافزون یافت.
حضرت علی)ع(در نامه  ای به مِخْنَف بن سُلیَْم در آستانه 
جنگ صفین با  اشاره به این حقیقت می  نویسند: »ما اینک 
همت بر آن گماشته ایم که بر سر آن گروه بتازیم که در 
میان بندگان خدا بر خلاف آنچه خداوند وحی فرموده رفتار 
کردند، عواید عمومی را به انحصار خود درآوردند، حدود 
الهی را تعطیل کردند، حق را کشتند و فساد را در زمین 
آشکار کردند و گستردند، تبهکاران را به جای مؤمنان به 

کار گماشتند«.)مکاتیب الأئمه؛ ج 1؛ ص346(.
آن حضــرت در رابطه با فســاد امویــان می فرماید: 
»افرادی مثل شتری که به علف تازه بهاری رسیده است، 

مال خدا و بیت المال را می خورند« )نهج البلاغه،خ3(.
شتر بر خلاف گوسفند، گیاه تازه روییده شده در فصل 

بهار را از ریشه در می  آورد.
درباره مقدار و شــعاع فســاد آنان نیز فرمود: »هیچ 
خانــه ای نبــود، مگر اینکه فســاد بنی  امیه وارد شــده 

بود«)نهج البلاغه، خ9۸(.
محمد غزالي مصري بعضي از مفاسد نظام حکومتي 

را در عهد بني امیه به این شرح بیان مي  کند:
1. خلافت از مسیر خود خارج شد و به صورت حکومت 

فردي و پادشاهي درآمد.
2. این احســاس که جامعــه و امّت، مصدر قدرت و 
سلطه حاکم است و امرا و زمامداران نایب مردم و خادم 
جامعه هســتند، ضعیف شــد و حکام، صاحب سیادت 
مطلقه و ریاســت بي قیدوشرط شدند و مردم و جامعه را 
اتباع خود قرار دادند، حاکم، فرمانفرماي مطلق و مردم، 

تابع  اشاره او بودند.
3. مردماني مرده ضمیر و جواناني کم عقل و سفیه و 
بي بهره از معارف اسلام و در معصیت و گناه گستاخ، مقام 

خلافت را  اشغال کردند.
4. مصارف خوشگذراني هاي خلفا و کسان و بستگان و 
ستایش گویانشان از بیت المال برداشت مي شد و در حوائج 

فقرا و مصالح امّت صرف نمي گردید.

چرازینب)س(
درکربلاجززیباییندید؟

مهدی جبرائیلی تبریزی

تاملی در فلسفه زیباشناختی عاشورائی حضرت زینب)س(

5. عصبیت جاهلي و مفاخرت هاي قبیله اي و فامیلي 
و نژادي و عنصري که اسلام به شدّت با آن مبارزه کرده، 
تجدید شد و برادري و وحدت اسلامي به تفرقه و تشتّت 
مبدل گردید و عرب به قبائل متعدد منقسم و میان عرب 
و ایرانیان و سایر مللي که قبلًا اسلام اختیار کرده بودند، 
کینه و جدایي واقع شد و حکومت مستبد بني امیه این 
اختلافات را به مصلحت خود مي دانســت و به آتش این 
منازعات دامن مــي زد و میان این جمعیت هاي متمایز 
تفرقه مي انداخت و آنها را به جنگ و کینه ورزي تحریک 
مي  کرد و از این قبیله بر ضد آن قبیله یاری مي جست. این 
معاني برخلاف اصول اسلام، ویران کنندة اجتماع مسلمین 
بود؛ اجتماعي که تمام وجوه تمایز را پشت ســر گذاشته 
و بــه یک قدر جامع )اســلام و ایمان به خدا و حکومت 

اسلامي( دل بسته بود.
6. اخلاق حسنه، تقوا و فضیلت، از ارزش و اعتبار افتاد؛ 
زیرا ریاســت و پیشوایي مردم به دست افرادي بي شرف، 
پست و بي حیا افتاد و معلوم است که وقتي زمامداران از 
شــرف و حیا بي بهره باشند و به عفت و پارسایي اهمیت 

ندهند، این صفات از بین مي رود.

وقتي صحابه با تقوا و باســابقه را بر منابر لعن کنند و 
شــاعر مسیحي، یزید را مدح نماید و انصار را هجو کند، 

البتّه فضیلت و تقوا از اعتبار مي افتد.
7. حقوق و آزادي هاي افراد، پایمال شده و کساني که 
وارد سازمان هاي دولتي بني امیه بودند از هیچ گونه تجاوز 
به حقوق مردم باک نداشــتند، مي کشتند و به زندان ها 
مي انداختند، تنها عدد کساني که حجاج در غیر جنگ ها 

کشت، به صدوبیست  هزار نفر رسید.
در پایان مي گوید: واقع این است که حرکت و تکاني 
که اسلام از ناحیه فتنه هاي بني امیه دید به طوري شدید 
بود که به هر دعوت و آیین دیگر این گونه صدمه رسیده 
بود آن را از میان مي برد و ارکان آن را ویران مي ساخت.
)غزالی، الاسلام و الاستبداد السیاسي، ص 1۸7 ـ 1۸۸(.

مدینه، شهر پیامبر، محل نزول وحی و قرآن و مفتخر 
و مشرَفّ به وجود حرم آن حضرت می باشد، مظاهر فساد 
و فحشــا در آن شیوع یافته)اصفهانی، ابوالفرج، الاغانی، 
13۸1، ص 144.شــهیدی، ســیدجعفر، زندگانی علی 
ابن الحســین،1365، ص 1۰3( و کاخ خلیفه در شام به 
حرمسرائی شاهانه تبدیل شــده است.)انساب الاشراف، 
بلاذري، ج5، ص319(.او از کودکی شارب  الخمر بوده و 
حتی در ملاعام اقدام به شرب خمر می  کرد.)تاریخ مدینة 

دمشق، ابن عساکر، ج65، ص4۰3-4۰6(.
سید قطب )بعد از آنکه شرحي از نابکاري هاي یزید 
را مانند میگساري، زنا و ترک نماز نقل کرده( مي گوید: 
اعمال یزید مانند قتل حسین و حصار خانه کعبه و رمي 
آن با ســنگ و تخریب خانه و سوزاندن آن و واقعه حرّه، 
همه شهادت مي دهد که هرچه درباره او گفته شده مبالغه 

و گزاف نیست، تعیین یزید براي خلافت یک ضربت کاري 
به قلب اســلام و به نظام اسلام و اهداف  و مقاصد اسلام 

بود.)العدالهًْ الاجتماعیه، ص1۸1(.
در نگاه یزید، عاشــورا دنبالة جنگ بدر و رویارویی با 
اســلام و رسالت و حکومت دینی است. ولید بن یزید بن 
عبدالملک مروان به وقت خلافتش قرآن  کریم را به تیر می-

 بندد و خطاب به آن می  گوید: »هنگامی که نزد خدا رفتی 
بگو ولید مرا با تیر پاره  پاره کرد«.)تتمهًْ المنتهی، ص 93(.

امــام خمینــی در باره انگیــزه شــیطانی بنی امیه 
اند:»آنها)امویان( می  خواســتند اصل اسلام را از  فرموده  
بین ببرند و یک مملکت عربی درســت کنند«.)صحیفه 

امام، ج 13، ص33۰(.
البته تدبیرات و تلاش های اهل  بیت )ع( به عنوان مبارزه 
با توطئه  های خبیثانه آنان، باعث نجات اصل و اساس دین 
اســلام شد و با اســتراتژی  ایثار، صبر، موعظه و حتی با 
شهادت و تحمل اسارت توانستند نقشه  های نقش  آفرینان 

عرصه حق  ستیزی را نقش برآب کنند.
امام حســین)ع(در مســیر کربلا، با فرزدق ملاقات 
می کنــد و از خلافکاری های حاکمان شــام و قیام برای 

نصرت دین خدا سخن می گوید:
»ای فرزدق! اینان گروهی هســتند که... دارایی های 
فقیران و بیچارگان را ویژه خود ساختند«.)تذکرهًْ الخواص، 
ص 217-21۸ و اعیان الشیعهًْ، ج 1، ص 594(. و به خاطر 
همین در وصیت نامه خویش به برادرش، محمد حنفیه 
یکی از اهداف قیامش را اصلاح امت بیان می فرماید: »من 
فقط برای اصلاح در امت جدم به پا خاستم، می خواهم امر 
به معروف و نهی از منکر کنم«.)بحار الأنوار )ط - بیروت(؛ 

ج 44؛ ص329(.
شاخصه  های نگرش زیباشناختی زینب)س(  به 

حادثه عاشورا
با این مقدمه به برخی شاخصه  های نگرش زیباشناختی 

حضرت زینب )س( به حادثه عاشورا  اشاره می  شود:
احیای دین

اولین هدف قیام حســینی که اهداف دیگر در ذیل 

آن قرار می  گیرند؛ احیای دین جدش بیان شده است.
حضرت در نامه  ای خطاب به بزرگان و رجال می  نویسد: 
»شما را به سوی قرآن و سنت پیامبر فرا می  خوانم، زیرا 

سنت از بین رفته و بدعت زنده شده  است«.
)بحارالأنوار )ط - بیروت(؛ ج 44؛ ص34۰(.

در نامه  ای به اهل کوفه می  نویســد: »به درستی که 

آنان از شــیطان تبعیت و اطاعت می کنند؛ در حالی که 
از اطاعت خدای رحمان رویگردان هستند و فساد را در 
زمین ظاهر کرده  اند. تمامی حدود الهی را تعطیل کرده 
و اموال بیت  المال را غارت کرده  اند. حرام خداوند را حلال 
و حرام خداوند را حلال کرده  اند و من شایسته ترین فرد 
هســتم که در برابر این جنایت، قیــام و مبارزه کنم«.

)مکاتیب الأئمه؛ ج 3؛ ص143(.
این نامه شــباهت زیادی از نظر ظاهری و محتوایی 
به نامه حضرت علی)ع(به مخنف دارد که نشــانگر سیر 
انحرافات و مخالفت  ها با اساس دین از همان زمان بعد از 
پیامبراکرم )ص(است. هرچند در ابتدای امر به صراحت 
به آن اقرار نمی شده است، چرا که به نوشته علامه امینی: 
»در آغاز کار هنگامي که خلیفه اول و دوم حکومت یافتند، 
به واسطة نزدیک بودن زمان مسلمان ها به عصر پیغمبر 
و انس آنها با حکومت و رهبري سادة آن حضرت، زمینه 
ارتجاع و بازگشت به حکومت کسری  ها و قیصرها، بسیار 
کم بود و عوض  کردن وضع با عکس العمل شــدید همه 
روبرو مي شــد، به این علت براي پیشرفت کار و تحکیم 
مباني حکومت و براي اینکه در آن شرایط توسعه قلمرو 
مملکــت و فتوحات جز با پیروي از روش پیغمبر ممکن 
نبود ظواهر رعایت مي شــد«. )پرتــوي از عظمت امام  
حسین )ع(، آیت الله صافی گلپایگانی، صص325-326(.

اما ایــن زمینه ســازی به جائی می  رســد که یزید 
به عنوان خلیفــه رســول  الله در آن هنگامه  های ظلم و 

ظلمت می  سراید:
لعَِبَتْ هاشِمُ باِلمُْلکِْ فَلَا            خَبَرٌ جاءَ وَ لاَ وَحْیٌ نزََلْ

)فرزندان هاشم )رسول خدا( با سلطنت بازی کردند 
و در واقع نه خبری )از سوی خدا( آمده بود و نه وحی ای 
نازل شده!(. )تتمهًْ المنتهی، ص 91(. یعنی آشکارا به نفی 

و هدم دین زبان گشوده و عمل کرده است.
در مقابل این دین ستیزی  هاست که امام حسین)ع(

باید به عنوان امام و خلیفه اسلامی قیام کند:
أنَاَ الحُْسَیْنُ بنُْ عَلیِ     آلیَْتُ أنَْ لَا أنَثَْنِی 

أحَْمِی عِیَالَاتِ ابَیِ     أمَْضِی عَلیَ دِینِ النَّبِی 
)من حسین، پسر علیه ســتم، سوگند خورده ام که 
در برابر ظلم، سَــر خَم نکنم. از حریــم و خاندان پدرم 
دفــاع  کنم و بر دین نبی اکرم پایدار بمانم(. )بحار الأنوار 

)ط - بیروت(؛ ج 45؛ ص49(.
پس امام حســین)ع( با قیام خود و نثار و ایثار خون 
خویــش دین خداوند را زنده کرد و چه زیبائی زیباتر از 

این زیبائی؟!
جهالت زدائی

خون امام حسین)ع( به مثابه شوکی در جامعه اسلامی، 
همگان را از خواب غفلت و تحیر ناشی از دوری از امامت 

و خاندان وحی بیدار کرد. جنبش  ها و تنش های اجتماعی 
پساعاشــورا هم دقیقا از این منظر تحلیل می شوند. چه 
بسا مقابله حکومت با این کنش های اجتماعی مانند واقعه 
حرّه با هدف درگیرکردن جامعه و انحراف مسیر قیام های 

خون خواهانه شکل می  گرفت. 
در زیارت اربعینِ امام حسین)ع( به این حقیقت  اشاره 
شده است:»و جانش را در راه تو بذل کرد تا بندگانت را از 
جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند، درحالی که علیه او 
به کمک هم برخاستند، کسانی که دنیا مغرورشان کرد و 
بهره واقعی خود را به فرومایه تر و پست تر چیز فروختند و 
آخرتشان را به کمترین بها به گردونه فروش گذاشتند«. 

)مفاتیح  الجنان، زیارت اربعین(.
بنابراین جهالت زدایی از جامعه اســلامی و بازگشت 
به اصالــت دینی از اهدافی بود که امام حســین)ع( به 
خاطر آن جانش را فدا می  کند تا همگان را از فریب دنیا 
برحذر داشــته و آنان را به آخرت و ابدیت متوجه سازد. 
این مقصود از همان کربلا شروع شد، به طوری که تمام 
تلاش حضرت تا آخرین لحظات، از معرفی خود تا موعظه 
و حتی یاورطلبی  ها در این جهت بوده اســت و این جزو 

زیبایی های حادثه کربلا به شمار می رود.
مرزبندی بین حق و باطل

آن حضرت در خطبه ای دیگر که در مسیر کربلا در 
جمع لشکریان حرّ ایراد کرد، فرمود:

»آیــا نمی بینید به حق عمــل و از باطل جلوگیری 
نمی شــود. در چنین شرایطی بر مؤمن لازم است که به 
دیدار پروردگارش راغب باشــد«.)غم نامه کربلا / ترجمه 

اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص1۰2(.

امام با این کلمات، هــم هدف خویش را از قیام 
و حرکتــش بیان می کند و هــم آمادگی اش را برای 
شــهادت در راه مبارزه با باطــل و احیای دین خدا 

اعلام می دارد.
در آغاز ســخن امام، عبارت »الَا ترََوْنَ« به معنای 
»آیا نمی بینید، مگر نمی بینیــد...« خیلی معنا دارد. 
معمــولاً این عبارت را در جایــی می گویند که امری 
واضح و آشکار است و انتظار می رود همه آن را ببینند، 

اما نمی بینند.
محدث معروف دینوری نقل کرده است: هنگامی که 
امــام از بطن  الرّمه حرکت کرد، با عبدالله بن مطیع که از 
عراق می آمد، مواجه شــد. وی به امام عرض کرد: پدر و 
مادرم فدای تو  ای پســر رسول خدا! چه چیز باعث شد 
که تو از حرم خدا و حرم جدّت بیرون بیایی؟ امام فرمود:

»مردم کوفه نامه نوشتند و از من خواستند که به سوی 
آنان بروم، بدان امید که )با قیام علیه بنی امیه( نشانه های 

حق زنده شود«.)الاخبارالطوال، ص246(.
حضرت زینب)س( شــهادت امــام و حجت خداوند 
 را در جهــت مرزبندی حق و باطل و احیای حق را زیبا 

می  بیند.
ارائه الگوی رهبری صالح

در روایات از امامت، به عنوان فلسفه یا غایت خلقت 
تعبیر شده است؛ به گونه ای که اگر لحظه ای زمین از امام 
خالی باشد، بر اهلش خشم خواهد کرد و آنان را در کام 

خود فرو خواهد برد)کلینی، ج1، ص137(.
انسان کامل را که از او با عناوینی مانند »کون جامع«، 
»قطب عالم«، »خلیفه«، »امام«، »اکسیر اعظم«، »دانا«، 
»مهدی«، »پیشوا«، »هادی« و... تعبیر می شود، انسانی 
دانسته اند که متخلق به اخلاق الهی، علت غایی خلقت، 
سبب ایجاد و بقای عالم، متحقق به اسم جامع الله، واسطه 
میان حــق و خلق، خلیفه بلامنازع خــدا که علم او به 
شریعت و حقیقت قطعیت یافته )خوارزمی ، ج1، ص61( 
و مظهر أتم أسمای حسنای الهی و آینه تمام نمای خدا 
اســت. چنین انسانی را که دارای اقوال نیک، افعال نیک 
و اخلاق نیک اســت، راهنمای خلایق در ظاهر و باطن 

دانسته اند؛ کسی که صفات و اخلاق الهی در او جمع شده 
و آشنا به آفات روحی انسان ها و راه های شفای آن است 
و بــا هویت متعالی الهی، وحدت ذاتی پیدا کرده اســت 
و در نهایــت خلاصه موجودات اســت و دیگران طفیل 
وجود او هســتند)ابن عربــی،14۰5ق، ج13، ص129؛ 

نسفی،13۸6ش، ص357 و ص269(.
آن حضرت در خطبه ای که پس از نماز عصر در جمع 

لشکریان حرّ خواند، فرمود:
»ای مردم! من فرزند دختر رسول خدایم و ما به ولایت 

این امور بر شما از این مدعیان دروغین سزاوارتریم«.
امام همچنین در نامه ای که هنگام اعزام مســلم ابن 
عقیــل خطاب به او مرقوم می دارد، بار دیگر بر این اصل 

تاکید می  کند:
»)چون به کوفه رســیدی( مردم را به پیروی از من 
دعوت کن و آنان را از حمایت آل ابی ســفیان بازدار. اگر 
مردم متّفقاً بیعت کردند، مرا باخبر ساز تا برابر آن عمل 
کنم«.)تسلیهًْ المجالس و زینهًْ المجالس؛ ج 2؛ ص172(.

از طــرف دیگــر خطر در راس بودن افراد فاســدی 
همچون یزید ملعون را این گونه بیان می  کند: 

»زمانی که امت اسلامی گرفتار زمامداری مثل یزید 
شــود، باید فاتحه اســلام را خواند«.)اللهوف علی قتلی 

الطفوف / ترجمه فهری؛ ص24(.
امام حســین)ع(در اینجا تصریــح کرده که با وجود 
حکومتــی که یزید در رأس آن اســت، دیگر امیدی به 
بقای دین خدا نمی رود. از کلام امام برداشــت می شود 
که باید در برابر این خاندان فاسد آن هم با افشای چهره 

واقعی آنها قیام کرد.
براساس نقل مورخان، آنگاه که حر مانع حرکت امام 
شد، امام حسین در نامه ای به بزرگان کوفه این گونه نوشت: 
»می دانید که پیامبر خدا در زمان حیاتش فرمود: هر کس 
سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده و 
پیمان خدا را شکسته، با سنت پیامبر مخالفت ورزیده و در 
میان بندگان خدا به ظلم و ستم رفتار کرده، ولی با او به 
مبارزه عملی و گفتاری برنخیزد، سزاوار است که خداوند 
او را به جایگاه آن ســلطان ستمگر )جهنم( وارد کند«.

)در سوگ امیر آزادی )ترجمه مثیر الأحزان(؛ ص3۰(.
 حضــرت سیدالشــهداء بــا این ســخنان، ضمن 
یادآوری وظایف همه قشــرهای مردم، خصوصاً بزرگان 
کوفــه، عزمِ جزمِ خویش را برای اصــلاح امور و مبارزه 
کامــل با خودکامــگان و ســتمگران بنی امیــه اعلام 
 مــی دارد و این مبارزه را مشــروط بــه حمایت آنها هم 

نمی کند.
نکته دیگر اینکه؛ حضرت با این ســخن بر اندیشــه 
تخدیری جبر مهر ابطال زدند. بر اســاس این طرز تفکر 
که بنی  امیه آن را با هدف توجیه فساد و بی  بندوباری  های 
خود در جامعه  اشــاعه می دادند، انسان ها در برابر اراده و 
قضا و قدر الهی مجبورنــد؛ به گونه ای که نه اختیاری از 

خود دارند و نه مسئولیتی.
پیداست که این اندیشه، جامعه را به رکود،   بی  اعتنایی، 
ظلم پذیری و فساد می کشاند و می تواند خیلی راحت آنها 

را در مسیر باطل و انحراف قرار دهد. 
معامله با خداوند و تسلیم اراده او بودن

معامله با خداوند در هر صورت ســبب خیر و برکت 
خواهد بود و هیچ گونه زیانی در آن نیست.

امام حسین)ع(خطاب به تعدادی از اهل کوفه که برای 
پیوستن به ایشان آمده بودند، فرمود: »هرچه باشد، کشته 
شدن یا پیروزی، برای ما خیرخواهد بود«. )وقعهًْ الطف؛ 

ص174 و تاریخ الطبری، ج5، ص4۰5(.
این نگرش، همان نگرش قرآنی »احدی الحسنیین« 
اســت )توبه/52(. چرا که در هر صورت به وظیفه الهی 

خویش عمل و هدف را به خداوند واگذار کرده اند.
ســید بن طاووس از قول امام حسین)ع( خطاب به 
محمد حنفیه نقل می  کند که رسول خدا ]در بیداری یا 

در خواب[ به ایشان فرموده است:
»یا حسین! اخرج فان الله قد شاء ان یراک قتیلا«. )ای 
حسین! خارج شو، همانا خداوند خواسته است تو را )برای 
پیشرفت دین( کشته ببیند(.)اللهوف علی قتلی الطفوف / 

ترجمه فهری؛ النص؛ ص65(.
این هم یکی دیگر از شــاخصه  هایی است که باید در 

فهرست زیبایی  های عاشورا قرار بگیرد. 
تربیت انسان

اساس نهضت عاشــورا در بعد نظری، احیای دین و 
اصلاح  اندیشه دینی بود و در بعد عملی و کاربردی اصلاح 
انسان و تربیت او در تراز کتاب و سنت مدنظر بوده است. 
تربیت انســان با الگوی مکتب عاشــورا که عفت و 
حیا، حق  الناس، مهربانی و عطوفت حتی نسبت به قاتل 
خویــش، وفاداری و پاکی و صدها آموزه و فضیلت دیگر 
را به نمایش گذاشــته، آنچنان با ارزش است که حجت 
 خداوند هــم اگر در راه آنها قربانی شــود، نباید از بین 

بروند.
در مکتب تربیت دینی برجســته  ترین شــاگرد آن 
امیرالمومنین )ع( می  گوید: »به خدا قسم، اگر هفت اقلیم 
را با آنچه زیر آسمان هاست، به من دهند تا خدا را نافرماني 
کنم و پوست  جویي را به ناحق از مورچه اي بگیرم، چنین 

نخواهم کرد«.)نهج البلاغه، خطبه 224(.

به راحتی می  توان تصورکه اگر قیام حســینی نبود، 
کسانی مانند شیخ مفید، علامه حلی، سادات بحرالعلوم، 
شــیخ انصاری ، امام خمینی، آیت  الله بهجت، حاج قاسم 
ســلیمانی و هزاران مرد بــزرگ را هیچ مکتب و مرامی 
نمی  توانســت تربیت کنند. مردانی کــه هر کدام از آنها 
پرچم دین و توحید را به دوش کشیدند و امروز دنیا در 
برابر عظمت آنها زانو زده اســت. زینب کبری)س( اینها 
را با آن نــگاه ملکوتی دیده که توصیف به زیبایی کرده 
است. بی  شــک اگر دیده دیگری هم این حقیقت را در 
 ورای آن صحنه  ها می  دید، غیر از این، حرفی برای گفتن 

نداشت.
بنابراین حضرت زینب با نگاه فرامادّی و ماورائی خود 
قیام و شــهادت برادر خود را در راه احیای دین خداوند 
و اهداف بلند و سرنوشت  ساز، زیبا دیده است و چه زیبا، 

زیبا دیده است.
البتــه زیبایی هایی که زینب کبــری)س( در حادثه 
کربلا دید به مراتب بیش از آن چیزی اســت که در این 

مختصر بیان شد.

زینب  حضــرت   *
با نــگاه فرامادّی و 
ماورائی خود قیام و 
خود  برادر  شهادت 
را در راه احیای دین 
اهداف  و  خداونــد 
سرنوشت - و  بلند 
دیده  زیبا  ســاز، 
زیبا،  چه  و  اســت 
اســت. دیده  زیبا 


